نسخه کوتاهی از مرکز سای، ۳۱ مارس ۲۰۲۴.
این یکی دیگر از کوت ‌هایی است که در هفته‌های گذشته انجام داده‌ایم، با عنوان: اگر به میتیا باور داشته باشید، حقیقت را از دست می‌دهید.”
کوت بابا:
برخی افراد به مدیتیشن پناه می‌برند به این باور که نیرویی بالاتر از خودشان وجود دارد که باید آن را تجربه کنند. مردم همچنین تمرینات سختی را برای دستیابی به نیروهای پنهانی، سحرآمیز و شگفت‌انگیز انجام می‌دهند بجز برای شناخت خودشان. این عمل زادهٔ نادانی است. تا زمانی که فکر می‌کنید نیرویی بالاتر از خودتان وجود دارد، در نادانی غرق هستید. در این دنیا چیزی بالاتر از خودتان وجود ندارد. اما باور به وجود چنین نیرویی،  تصور ذهنی شماست.
برای مثال، در خواب، ما انواع صحنه‌ها را می‌بینیم و تجربیات مختلفی داریم. این‌ها چقدر واقعی هستند؟ تنها تا زمانی که در خواب هستید. وقتی خواب به پایان می‌رسد، آن صحنه‌ها غیر واقعی می‌شوند. به همین ترتیب، تا زمانی که در سطح  وهم و تصورات ذهنی هستید، شادی‌ها و غم‌ها، دستاوردها و زیان‌هایی که تجربه می‌کنید همه واقعی هستند. وقتی وهم و تصورات از بین می‌روند، همه آن‌ها غیر واقعی می‌شوند. بنابراین، همه تجربیات فوق العاده ای که به علت وهم  و تصورات ذهنی ایجاد می‌شوند، غیر واقعی هستند.
وقتی زندگی خود را بر مبنای میتیا بنا می‌کنید، حقیقت را از دست می‌دهید. با هم هویت شدن کامل با بدن، باعث رشد منیت می‌شوید. اگر این حقیقت ساده را درک کنید، بینش وسیعی خواهید داشت.
در این دنیا چیزی جز “خود” وجود ندارد. همه اشیاء مختلف  انعکاسی از همان  “یک”  ( خود)  هستند. برای همه چیزهای دنیوی، کارتا (عامل)، کارما (نتیجه عمل) و کریا ( خود عمل) وجود دارد. اما در خودشناسی، فقط کارتا وجود دارد، بدون کارما یا کریا. او انجام دهنده (عامل)، عمل و نتیجه‌ای است که انجام می‌شود. اصل آتما که مظهر وحدت همه این سه است، همان آگاهی کیهانی است که کل کیهان را فرا گرفته است. غیرممکن است که این آگاهی در برخی مکان‌ها حضور داشته باشد و در برخی دیگر نباشد.
منصور از گروه می‌خواهد که بگویند کدام بخش از این کوت زیبا با آن‌ها بیشتر همخوانی دارد.
چند نفر تجربیات و درک خود را از این کوت به اشتراک می‌گذارند و به سوالات پاسخ می‌دهند و سپس آیدا از ست سوالی می‌پرسد.
آیدا: احساس می‌کنم همه ما این را تجربه می‌کنیم و دائماً آن را می‌شنویم؛ این حس عملگرایی که در ما وجود دارد، آیا فقط بخشی طبیعی از بودن در بدن است؟ و اکنون ما در حال عقب‌نشینی و یادگیری رها کردن آن هستیم؟ این سوال را می‌پرسم زیرا به نظر می‌رسد که این حس عملگرایی یک بخش ذاتی است که همه ما باید آن را رها کنیم.
ست: تولد به معنی پذیرش انجام دهندگی است، زیرا در لحظه‌ای که به دنیا می‌آییم، روح در بدن می آید. ما در حیطه  انجام دهندگی و باور به مفاهیم هستیم. تعداد کمی از ما از این فرصت استفاده می‌کنند تا روح را آزاد کنند و بفهمند که ما هرگز  انجام دهنده نبودیم و دلیلی که ما در انجام دهندگی بودیم، میلیون‌ها دلیل دارد.
این چیزی است که باید واقعاً مورد آن تعمق کرد و هر کس باید آن را برای خودش بیابد. ما به اندازه‌ای انجام دهنده هستیم که در خواب شب هستیم. بدن کار می‌کند، ذهن فکر می‌کند.
خودشناسی برای کسانی نیست که اعتماد به نفس یا شجاعت کافی  ندارند، بلکه  برای کسانی است که واقعاً از مزخرفات خسته شده‌اند و ما در میان کسانی هستیم که میتیا دیگر برای ما هیچ معنایی ندارد.






